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دفاع از حقوق ایران و ایرانی
آنچه بــرای منافع ملــی، روندهــای اقتصادی 
پســاتحریم، جامعــه ایرانی و به خصــوص ایرانیان 
خارج از کشــور و خانواده های آنان هم اکنون بسیار 
مهم اســت، تأثیر مخرب و تهدید کننده ای است که 
این طــرح می تواند بر زندگی و ارتباطات دوســویه 
آنان بگــذارد. ایرانیــان داخل و خــارج وارتباطات 
خانوادگی این گروه از هم وطنان می تواند تحت تأثیر 
قرار گیرد و حتی یــک انفصال دائمی بین مهاجران 
ایرانی با میهن آبا و اجدادی را موجب شود. هرچند 
که دامنه این محدودیت ها و آســیب ها بسیار فراتر 
از  میلیون ها ایرانی ســاکن آمریــکا و اروپا به همراه 
خانواده هــای آنــان خواهد بود و می تواند شــرایط 
کشور را در «پســاتحریم» حاصل از توافق برجام در 
زمینه هــای ارتباطی ایران با دنیــای خارج محدود 
کرده و بیش از همه به صنعت توریسم ایران آسیب 
برســاند. در چنین شرایطی وظیفه و تکلیف اخلاقی 
و سیاســی رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه ایران 
فارغ از همه محذورات سیاسی فعلی حکم می کند 
که به صورت قاطع و علنی وارد موضوع شــده و از 
حقوق ایران و اتباع کشــور دفاع کنند. در شــرایطی 
که در روز سه شــنبه ۱۵ دســامبر پرونده «پی ام دی» 
ایران در شــورای حکام آژانس انــرژی اتمی با رأی 
قاطع تمامی اعضای شــورای حکام مختومه شــد، 
مســئولان رده بالای کشور با اســتناد به مفاد توافق 
برجام و درخواســت برای حســن اجرای تعهدات 
بایــد دولت واشــنگتن را به صورت رســمی دعوت 
به احترام و رعایت حقوق ایــران و ایرانی کنند. روز 
گذشته وزیر امورخارجه صراحتا، اجرای این طرح با 
شــرایط فعلی را ناقض برجام نامید. آقایان روحانی 
و ظریــف می توانند با ادامه موضع گیری و ارســال 
نامه های رســمی به همتایان خود در واشــنگتن و 
همچنین با ایجــاد هماهنگی با گروه اروپایی دخیل 
در این طرح یک اهرم فشــار قدرتمنــد را در مقابل 
این طرح موجب شــوند و به حتــم باید بدانند که از 
طرف نهادهای حقوق بشری و مدنی بین المللی نیز 
حمایت خواهند شــد. با استناد به نامه رسمی جان 
کری، دستگاه دیپلماسی کشور یا حتی نهاد ریاست 
جمهوری می توانند رســما درخواســت تجدیدنظر 
حقوقی در آن بخــش از طرحی که اکنون به قانون 
تبدیل شــده اســت را با توجه به مفاد توافق برجام 
مطــرح کــرده و ضمانت های حقوقــی لازم جهت 
حفــظ منافع ملی و حقــوق اتباع ایرانــی داخل و 

خارج از کشور را کسب کنند.

تکرار تجربه شوراهای بیداری 
در سینا
با عبور از خیابان های  �

شــهر «الشــیخ زویــد» 
واقع در صحرای ســینا، 
افراد  روزها شــما  ایــن 
مشــاهده  را  مســلحی 
ارتــش  کــه  می کنیــد 
مصر ســلاح در اختیارشــان قــرار داده و آنها را 
ســازماندهی کرده اســت. آنها نقاط بازرســی 
متعددی گذاشــتند و شــبیه شــوراهای بیداری 
در عــراق می گویند به دولت کمــک می کنند تا 
بتواند بر گروه های افراطی وابســته به «داعش» 
در ایــن منطقه غلبه کند.  اخیــرا حرف و حدیث 
زیادی درباره شبیه ســازی یک تجربه در مصر بر 
سر زبان ها افتاده اســت. بعد از تشدید حملات 
تروریســتی از سوی شــبه نظامیانی که وفادار به 
تشــکیلات داعش هســتند و نیروهــای ارتش و 
پلیس مصــر را هدف قرار می دهند، گفته شــد 
ارتش مصر تصمیم گرفته همان تجربه را در این 
منطقه شبیه ســازی کند. چند مــاه پیش «ایالت 
ســینا» وابسته به تشــکیلات داعش، مسئولیت 
سرنگون کردن یک هواپیمای غیرنظامی روسی را 
برعهده گرفت. این هواپیما بعد از بلندشــدن از 
فرودگاه شرم الشــیخ به دلیل جاسازی یک بمب 
در یکی از کیف های مسافران، منفجر شد و ۲۲۴ 
کشــته در پی داشت که اکثرشان مسافران عادی 
بودند. در شهر الشــیخ الزوید که بین «العریش» 
مرکز شــمال سینا و شــهر «رفح» در حاشیه مرز 
با غزه واقع شده اســت، افراد مسلح وابسته به 
دولت مستقر شده اند. البته اهالی منطقه نسبت 
به تشــکیل این نیروی تازه نظرات و دیدگاه های 
متضــادی دارند؛ برخــی با آن موافــق و برخی 

مخالف آن هستند. 
سلاح دولتی

یکی از اعضای این نیروها که نمی خواهد به 
دلیل تــرس از انتقام گیــری داعش نامش فاش 
شــود یا صورتش دیده شــود، می گوید: «ارتش 
مصر به آنها ســلاح و مهمات می دهد اما برای 
حتی شــلیک یک گلوله هم از آنها حسابرســی 

می کند».
او می افزاید گــروه ما «گــروه ۱۰۳» یا «گروه 
مرگ» نام دارد. عــدد ۱۰۱ مختص گردان اصلی 
وابســته به ارتش اســت و ۱۰۲ به افراد مسلح 
ســینا تعلق دارد. اما نام گروه مرگ به این دلیل 
روی آنها گذاشته شــده است که «هر لحظه در 
معرض مرگ قرار داشته و ممکن است از سوی 
شبه نظامیان داعش کشته شوند؛ بااین حال آنها 

زندگی شان را فدای ارتش و وطن کرده اند». 
دارنــد  کــه  منطقــه  ســاکنان  از  برخــی 
آهسته آهســته به ایــن پدیده عــادت می کنند، 
می گوینــد: «وجــود این افــراد لازم اســت زیرا 
آنهــا امنیت شــهر را تأمیــن می کننــد و اجازه 
نمی دهند نیروهای داعش به شهر حمله کنند». 
درعین حال، افرادی دیگر با رد این نظر می گویند 
این افراد مسلح مثل لباس شخصی های وابسته 
به دولت هستند و تحت عنوان دولت، دست به 

هر کاری بخواهند می زنند. 
یکی از زنان اهل شــیخ الزوید می گوید: «این 
افراد کارشان خوب است، چون اجازه نمی دهند 
دختران دانش آموز مورد اذیت و آزار قرار گیرند. 
آنهــا همچنین جلــوی تجارت مــواد مخدر را 
می گیرند و نمی گذارند جوانان آلوده شوند؛ اینها 
دقیقا همان کارهایی است که ارتش از عهده اش 

بر نمی آید». 
هراس شهروندان

امــا گــروه مخالــف که بیشــتر متشــکل از 
مغازه داران هســتند؛ بر این باورنــد این گروه ها 
اســلحه دارنــد و برای ایجــاد هــراس در بین 
شــهروندان شــلیک کرده و «هرکس که به آنها 
اعتراض کند، دســتگیر می کنند». به گفته آنان، 
شوراهای بیداری مانند یک ارتش عمل می کنند، 
به طوری که هیچ کس جرئت ایســتادن برابر آنها 

را ندارد چون می ترسند تلافی کنند. 
«ابواحمــد» کــه اهــل جنوب رفح اســت، 
تشــکیل چنین گروه هایی را کم اهمیت می داند 
و می گوید: «قبایل از آنها پشــتیبانی نمی کنند». 
به گفته او، اکثر این افراد را اشــخاص سابقه دار 
و جنایتکار تشــکیل می دهند. آنها حتی از ترس 
داعش جرئت نمی کنند از شهر خارج شوند. ماه 
گذشته «ولایت داعش در سینا» اعلام کرد دو نفر 
از این افراد مسلح را کشته و خودروی شان را به 

آتش کشیده است. 
«شیخ ابراهیم المنیعی» که رئیس «اتحادیه 
قبایل سینا» اســت، می گوید: «شوراهای بیداری 
در ایــن منطقــه تنها یــک گروه اندک هســتند. 
آنها به عشــایر کوچک تعلق دارند و از ســوی 
قبایل بــزرگ پشــتیبانی نمی شــوند». او ادامه 
می دهد: این پدیده مثبتی نیســت چون در آینده 
مشــکلاتی را بــرای خانواده شــبه نظامیانی که 
به آنها تعلــق دارند، به وجــود خواهد آورد». 
المنیعی می افزاید حمل سلاح در این منطقه به 
هرشکلی باید غیرقانونی باشد زیرا وفور اسلحه 
موجب می شــود که قبایل نســبت به همدیگر 
احســاس خطر کنند و همین می تواند یک فتنه 
قبایلــی را در آینده به وجــود آورد؛ فتنه ای که 

کنترل آن دشوار خواهد بود. 

به گفته حیاه مرشــد، عضو «تجمع زنــان دموکراتیک» 
در لبنان، طی ۷۰ ســال گذشته تلاش های زیادی برای 
دستیابی به حقوق زنان شده اما این کافی نبوده است. 
دلیــل این امر به نظر او دو علت اســت؛ یکی اینکه از 
اســاس جنبش های زنان برابــری را نپذیرفتند و دوم 
اینکه حرکت های زنان به کســانی وابسته شدند که از 
آنهــا حمایت می کردند. در این گفت وگو او بیشــتر به 
وضعیت کنونی زنان در لبنان و مقایســه آن با ســایر 

کشورهای عرب می پردازد.
 به نظر شما فرق بین جنبش های طرفدار حقوق  �

زنان در جهان عرب با اروپا و آمریکا چیست؟
طبعا تفاوت هــای زیادی وجــود دارد. اما زنان در 
اصل در همه جای جهان از یک ســری مشکلات مشابه 
رنج می برند؛ چه در محل کار باشــد یا خانواده یا حتی 
در روابط زناشویی. ما زنان پیوسته در هرجا در معرض 
تبعیض قرار می گیریم. ممکن اســت یک زن در محل 
کارش موفق باشــد اما در خانه کدبانوی خوبی تلقی 
نشود یا برعکس. این مســئله در لبنان هم وجود دارد 

کمااینکه در اروپا و آمریکا هم هست.
 لبنان در مقایســه با سایر کشورهای عربی کشور  �

لیبرالی اســت. میزان حضور زنان در دانشگاه ها به 
بالای ۵۰ درصد می رســد. تا چه حد زنان در لبنان 

آزاد هستند؟
اگــر بخواهیم میزان ســواد زنــان در بیروت یعنی 
پایتخت را با مناطق روســتایی مقایســه کنیم، اختلاف 
چشمگیری وجود ندارد. اما من با مدیران و حقوق دانان 
برجســته ای در مرکز صحبت کردم که می گفتند هیچ 
تبعیضی علیه زنان احســاس نمی کننــد. احتمالا این 
زنان به نســبت زنانی که در خارج از شــهرهای بزرگ 
هستند استقلال اقتصادی بیشتری دارند، اما ذهنیتشان 
مردانه است. وقتی حقوقی برای زنان نمی شناسند به 
صــورت آگاهانه یا غیرآگاهانه خــود را قربانی جامعه 

می کنند. 
 تجمع دموکراتیک زنان که شما عضو آن هستید  �

در لبنان چه کاری می کند؟
مــا برای زنان طبقات مختلــف جامعه کلاس های 
درســی داریم کــه طــی آن توانمندی هــای اداری و 
استقلال اقتصادی را آموزش می دهند. از آن گذشته ما 
در ســطح حقوقی هم فعالیت می کنیم. درحال حاضر 
مشــغول تهیــه قانونی هســتیم کــه ازدواج دختران 
نابالغ را ممنوع می کنــد، زیرا هنوز گروه های قومی در 
لبنان هســتند که در آنها مرد به تنهایی مسئولیت امور 

خانواده را برعهده دارد و همین امر موجب می شود تا 
در مورد همه چیز تصمیم گیرنده باشــد. در این مناطق 
هنوز ازدواج با دختران پایین تر از ۱۸ ســال رواج دارد. 
از آن گذشته قانونی نیست که زنان را در برابر آزارهای 
جنسی مصون بدارد. غالبا این موارد به پلیس گزارش 
نمی شــود چون متون قانونــی در این باره وجود ندارد. 
زنانــی که در معرض تجاوز قرار می گیرند، می ترســند 
از آن ســخن بگویند. ترس ایــن را دارند که پلیس آنها 
را مقصر بداند چــون در جامعه و خانواده این طور جا 
افتاده که زنان گناهکار هســتند حتــی اگر در معرض 
تجاوزات جنسی قرار گرفته باشند. در ضمن این را هم 
باید بدانید که مؤسسه تامسون رویترز در فهرست خود 
کشور لبنان را بعد از سومالی در ردیف شانزدهم از بین 

۲۲ کشور آفریقا و خاورمیانه قرار داده است. 
زنان در  � برای کسب حقوق   سازمان های زیادی 

لبنان وجود دارد؟
خیر. فقط چند ســازمان مدافع حقــوق زنان وجود 
دارد. اما در کنار اینها گروه های زیادی هســتند که برای 
خود برنامه هایی برای زنان دارند. این گروه ها بیشــتر در 
مسیر توانمندسازی زنان در حوزه های اقتصادی فعالیت 
می کنند. برای همیــن به آنان آموزش زبان انگلیســی 
می دهنــد اما فقط همیــن. یعنی به زنــان نمی آموزند 
که چگونه به دنبال حقوقشــان باشند. یکی از مشکلات 
ما این است که احســاس می شود هرگونه تلاشی برای 
احقاق حقوق زنــان در لبنان یا در جهان عرب فعالیتی 
هدایت شده از ســوی غرب است و به همین خاطر کسی 

فعالیت زنان را در جامعه جدی نمی گیرد. 

 برای مواجهــه با این گونــه پیش داوری ها باید  �
گروه هایی قوی وجود داشته باشند؟

بله و این دقیقا همان چیزی است که ما نداریم. ما 
مشکلات زیادی برای ایجاد هماهنگی بین تشکل های 
طرفدار حقــوق زنان داریــم. ما همــه در یک جهت 
حرکت نمی کنیم. اغلب اشــکالات مــا هم به حامیان 
این تشــکل ها برمی گردد زیرا آنها هســتند که ماهیت 
برنامه هــا را تعییــن می کنند و می خواهنــد همان ها 
اجرا شــود. آنها از اســاس ســازمان ها و تشکل هایی 
را انتخــاب می کنند که در جهت اهدافشــان باشــد. 
بعضی وقت هــا می بینیــم دو یا ســه ســازمان بر یک 
موضوع تمرکز کرده اند. این در حالی است که از طرف 
منابع مختلف حمایت می شوند و از قبل تفاهمی بین 
تشــکل های زنان وجود ندارد. بگذریم که آنها اساســا 
یک استراتژی مشخص و مشترک ندارند مگر در موارد 
نادر. اینها مشکلات اصلی ماست. ما همه حرکت های 
به اصطــلاح «خیابانی» را به یــک حرکت قوی درباره 

حقوق زنان ترجیح می دهیم.
 چه کســی از پروژه های زنــان در لبنان حمایت  �

می کند؟
در درجه اول ســفارتخانه های کشورهای اروپایی یا 
سازمان ملل متحد یا ســازمان های بین المللی مربوط 
به حقوق زنان. همه سرمایه های اینها از خارج می آید. 
ازاین رو فعالیت های زنان بــه یک تجارت بزرگ تبدیل 
شــده اســت. برای همین انگیزه هیچ یک از گروه های 
مدافع حقــوق زنان تنها محدود به مســئله رنج زنان 

یا اعتقاد به برابری در حقوق آنها خلاصه نمی شود.

 به نظر شما باید چه چیزی تغییر کند؟ �
ابتدا پرســیدید که ماهیت اختــلاف بین زنان عرب 
و زنان غربی چیســت. درواقع فعالیت زنــان در اروپا 
و آمریکا زمانی شــکل گرفت که آنها توانســتند با هم 
متحد شوند و همبســتگی خودشان را گسترش دهند. 
روشــن است که احساس متحدشدن هنوز در بین زنان 
لبنانی به وجود نیامده است. هنوز مادران قادر نیستند 
تابعیــت خود را به فرزندانشــان بدهند و این امتیاز در 
انحصار پدران اســت. هنــوز زنان به همــان وضعی 
هســتند که در گذشته بودند. هنوز در خانه و محل کار 
در معــرض تبعیض قرار می گیرند و به لحاظ اقتصادی 

و سیاسی نیز به حاشیه رانده می شوند.
چرا مــا تا این حد ضعیف هســتیم؟ چون طی ۷۰ 
سال گذشته فقط با کسانی که هیچ گونه برابری حقوق 
برای زنان قائل نبودند نشستیم و حرف زدیم. همین ها 
بعد رفتنــد و قوانین تبعیض آمیز علیــه زنان تصویب 
کردند. هنوز ما محتاج این هســتیم که برابری حقوق 
زنان را بعد از چند نسل گدایی کنیم. این وضعیت باید 
تمام شود. باید این بســاط برچیده شود یعنی باید این 
گفت وگوهای بی حاصل تمام شده و ما برای ایجاد یک 

سیستم برابر تلاش کنیم.
 آیــا جریان های موســوم بــه بهــار عربی در  �

جنبش های زنان نیز تأثیر داشت؟
معلوم اســت که تأثیر داشت. زنان تا حد زیادی در 
این تحولات تاریخی نقش داشــتند اما بعد از ســقوط 
نظام های اســتبدادی آنها مجبور شدند برای آزادی و 

حقوق اساسی شان از نو مبارزه کنند.
 شما خواستار یک انقلاب زنانه هستید؟ زنان چرا  �

نتوانستند از فرصت انقلاب های بهار عربی استفاده 
کنند؟

چون وقتی انقلاب شــد، دوباره از زنان خواســتند 
که به خانه هایشــان بروند. این در حالی بود که آنها در 
جریان انقلاب ها صدایشــان از مــردان هم بلندتر بود؛ 
بعــد هم که این انقلاب ها شکســت خــورد و همه را 
ناامیــد و مأیوس کرد. بااین حال مــن بر این نکته تأکید 
دارم کــه ما نیازمند یک انقلاب زنانه هســتیم. اما باید 
پیش از آن زنــان را در لبنان آماده کنیم؛ این کار تلاش 
زیادی لازم دارد. ما باید دســت به کاری مهم بزنیم که 
تابه حال مادرانمــان قادر به انجــام آن نبوده اند. باید 
یک تغییری به وجود آید تا دختران ما از یک احســاس 

شهروندی کامل برخوردار شوند.
منبع: قنطره

«حیاه مرشد»، فعال امور زنان در بیروت:

صدای زنان در انقلاب های عربی بلندتر از مردان بود

«عبدالفتــاح السیســی»، رئیس جمهــوری مصر 
نسبت به برگزاری هرگونه تظاهرات در سالروز انقلاب 
مصر و سرنگونی «حســنی مبارک»، رئیس جمهوری 
ســابق این کشور هشــدار داد. ســال ۲۰۱۱ شورشی 
فراگیــر در مصر در گرفت که پــس از ۱۸ روز تحصن 
در میدان «التحریر» قاهره منجر به کناره گیری مبارک 
شــد؛ مصری ها هرساله این اتفاق را به عنوان انقلاب 
۲۵ ژانویه خود جشــن می گیرند. او روز  گذشــته در 
ســخنانی خطاب به مردم مصر گفت: «من به اراده و 
انتخاب شما آمده ام و به هیچ وجه حکومت را به زور 
از شما نگرفته ام. اگر مردم از من راضی نباشند حاضر 
نیســتم یک ســاعت هم در قدرت بمانم». السیسی 
خطاب به کسانی که قصد برپایی تظاهرات را داشتند، 
گفت: «آیا می خواهید یک انقلاب دیگر در ۲۵ ژانویه 
به راه اندازید؟ آیا می خواهید کشــور را ویران کنید؟» 
او همچنین مخالفانش را متهم به خیانت به کشــور 
کرد و گفت: «کســانی که به مملکت خیانت می کنند 
و دســت به اعمــال تروریســتی می زننــد در جهت 
منافع کشــورهای دیگر عمل می کنند». السیســی به 

مصری هــا گفت: «به اطراف خودتان، به کشــورهای 
دیگر نگاه کنید. آنها ۳۰ سال است که دچار مصیبت 
هســتند و نمی توانند به جایگاه سابق شان برگردند». 
رئیس جمهــور مصر در عیــن حال از دســتگاه های 
دولتی خواست «احترام شهروندان» را نگه دارند و از 
نمایندگان مجلس نیز خواست به دنبال رفع مشکلات 
مردم باشند.سخنان السیســی درحالی بیان می شود 
کــه گروه های مخالــف از جمله اخوان المســلمین 
و خانواده هــای زندانیــان سیاســی و فعالان مصری 
خواستار برگزاری تظاهرات در ۲۵ ژانویه به مناسبت 
سالروز ســرنگونی حســنی مبارک، دیکتاتور مخلوع 
این کشور شــده اند. دولت مصر در نوامبر سال ۲۰۱۳ 
برای جلوگیری از تکرار اعتراضاتی که به ســرنگونی 
مبــارک و برکناری «محمد مرســی» ســلف او منجر 
شــد، قانون منع برگزاری تظاهرات در این کشور را به 
تصویب رساند. بر اساس این قانون هرگونه تظاهرات 
بدون اخذ مجوز از ســوی وزارت کشور ممنوع است. 
بعــد از تصویب ایــن قانون مقامــات مصری صدها 

تظاهرات کننده را دستگیر کردند. 

خط و نشان السیسى براى تظاهرات کنندگان
 در سالروز انقلاب

یک درخواســت اخذ ویزایی که از ســوی «تشفین 
مالک» عامل حوادث تروریستی در «سن برناردینوی» 
کالیفرنیا به دست آمده، نشــان می دهد او به همراه 
همســرش «ســیدفاروق» در ســال ۲۰۱۳ برای ادای 
مراســم حج به عربســتان ســعودی رفته بود. طبق 
اطلاعات به دســت آمده از این درخواســت، مالک و 
فاروق از طریق شبکه های اینترنتی با هم آشنا شده و 
به یکدیگر ایمیل می زدند. آنها سپس تصمیم گرفتند 
از نزدیک با هم آشــنا شــوند. به گزارش بی بی ســی، 
آنچنان که از اطلاعات به دست آمده برمی آید والدین 
تشــفین و فاروق در مراســم حج بــا یکدیگر ملاقات 
داشــته و در همانجــا خطبه عقد ایــن دو نفر جاری 
می شــود. آن دو برنامه ریزی کرده بودند که در مدت 
یک ماه بعد از رســیدن مالک به ایالات متحده با هم 
ازدواج کنند. کمیته تحقیق قضائی مجلس نمایندگان 
آمریــکا اطلاعات مربــوط به این ویزا را منتشــر کرده 
اســت. در این مجموعه اســناد، به صورت مشــروح 
جزئیات اقداماتی شــرح داده شــده است که تشفین 
مالک بــرای ورود به آمریکا طی کرده بود. نمایندگان 
مجلس آمریکا انتقاد دارند که چرا به چنین فردی ویزا 
داده شده اســت. مقامات آمریکایی گفتند که این دو 
نفر عامل تیراندازی در ســن برناردینو بودند که منجر 

به قتل ۱۴ نفر شــد. تشــفین مالک، متولد پاکســتان 
و بزرگ شــده عربستان ســعودی بود. او که ۲۹ سال 
داشــت، با تشــکیلات داعش در ارتباط بود و پیش از 
انجــام عملیات در آمریــکا با رهبر ایــن گروه بیعت 
کرده بود. فاروق، همســر او، کارمند اداره بهداســت 
عمومــی در ســن برناردینو بود. پس از چند ســاعت 
از شــروع عملیات، پلیس این دو نفر را تا خانه شــان 
تعقیب کرد و در نهایت در اثر تبادل آتش آن دو کشته 
شــدند. این مهم ترین حادثه تروریستی در آمریکا بعد 
از حوادث ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ بود. هرچند دولت آمریکا 
ابتدا تروریســتی بودن این حادثه را کتمان می کرد اما 
بعد مجبور شــد بپذیرد که داعش در خاک این کشور 
دست به عملیات تروریستی زده است. گفته می شود 
اطلاعات تازه ای که درباره این زوج تروریست در آمریکا 
منتشر شده، شامل گذرنامه ها، ویزای سعودی و آمریکا 
به اضافه متنی از ســوی فاروق اســت که به صورت 
مشروح جزئیات دیدار و سپس برنامه ریزی شان برای 
ازدواج را نوشــته است. طبق این اسناد، فاروق کلمه 
«لا» را در پاسخ به پرســش هایی نوشته است که در 
آنهــا از او درمورد قتل عمد یا غیرعمد و اســتفاده از 
مواد مخدر سؤال شــده بود. تحقیقات آمریکا در این 

رابطه همچنان ادامه دارد.

اطلاعات جدید درباره عاملان
 حادثه تروریستى کالیفرنیا


